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         9/10/91      )شنبه  (          187جلسه 
                                           

  
روز نهم دي كه از أيام االله است و روز بسيار بزرگ و 

مي  مقدسي در تاريخ انقلاب اسلامي مي باشد را گرامي 
  .داريم 

ذكر كردند و مورد چهار قسم را ) ره(صاريشيخ اعظم ان
 بود كه بررسي قرار دادند ؛ قسم اول در مورد تلف عين

گفتيم اگر عين تلف شود ضامن بايد در مثلي مثل و در 
  .قيمي قيمت را بپردازد 

ن ماليت و ملكيت قسم دوم آن صورتي بود كه در آ
باقيست منتهي عين در دسترس نيست تا به مالكش 
پرداخت شود كه گفتيم در اين صورت بايد بدل حيلولة 

  .پرداخت شود 
از بين رفته ولي ملكيت باقي قسم سوم اين بود كه ماليت 

باشد مثل اينكه وضوء گرفته و آب را مصرف كرده  مي
ولي رطوبتش باقيست كه اين رطوبت باقي مانده ماليت 

  .ندارد ولي ملكيتش باقي مي باشد 
من سم سوم به مناسبت بحثهايي بوجود آمد ،  در اين ق

 جمله اينكه اگر كسي براي جبران خسارت بوجود آمده
ن مال ميشود ي بپردازد در اين صورت آيا مالك آمتغرا

و نقل و انتقال صورت ميگيرد يعني يك نوع معاوضه 
واقع ميشود يا اينكه غرامت تنها براي جبران خسارت 

و آيت االله  مي باشد؟ صاحب جواهر و صاحب عروة
خوئي و عده اي ديگر فرمودند ؛ بله وقتي غارم غرامت 

ك فضولات و باقيمانده آن پرداخت در اينصورت مالرا 

 دارويي به گوسفند ديگري  شود مثلا شخصيمال مي
، خوب مالك گوسفند قيمت داده و گوسفند مرده 

گوسفندش را از غارم مطالبه مي كند و غارم هم پولش 
را به او مي دهد حالا بحث در اين است كه آيا غارم بعد 
د از دادن غرامت مالك بقاياي گوسفند مثل پوست و جس

و مرحوم ) ره(آن مي شود يا نه؟ شيخ انصاري و امام
ايرواني در حاشيه مكاسب و عده اي ديگر فرمودند 
غرامت باب و معاوضه باب آخر ، اينجا باب غرامت 
است نه معاوضه يعني وقتي غرامت پرداخت شد ذمه 
غارم برئ مي شود ولي بقاياي مال مثل پوست و جسد 

در ملكِ مالكش باقي مي گوسفند در مثالي كه گذشت 
باشد خلافاً لصاحب جواهر و صاحب عروة و ما كه در 
حاشيه عروة نوشته ايم اين جبران خسارت و پرداخت 
غرامت عرفاً يك نوع معاوضه محسوب مي شود كه اگر 
اينطور باشد بقاياي مال متعلّق به مالك آن مال نيست 

  .بلكه متعلق به غارم مي باشد 
 ماليت و ملكيت از بين رفته ولي حق  قسم چهارم اينكه

اولويت و اختصاص براي مالك وجود دارد مثلاً شخصي 
سركه را غصب كرده و سپس تبديل به خمر شده ، خمر 
نسبت به مالكش نه ملكيت دارد و نه ماليت ولي يك 
نحوه اختصاص و اولويتي نسبت به مالكش دارد ، خوب 

غاصب وظيفه دارد آيا در اينصورت ضماني هست و آيا 
آن را به صاحبش برگرداند و اگر نتوانست برگرداند آيا 
بايد قيمتش را بپردازد يا نه؟ و مثال ديگر اينكه مثلا 
فضولات انسان نه ملكيت دارند و نه ماليت ولي انسان 

  .يك نحوه اختصاص و اولويتي نسبت به آنها دارد 
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 إنّ ثم« : در اين رابطه مي فرمايد ) ره( شيخ انصاري
 عن المضمون خرج لو ما هو و ، رابعاً قسماً هنا

 صار لو كما ، فيه الأولوية حقّ بقاء مع الملكية
 القواعد في فاستشكل ، خمراً المغصوب الخلّ

 استصحاب من لعلهّ و ؛ القيمة مع ردها وجوب
 المستصحب في الموضوع أنّ من و ، ردها وجوب
 يكن لم و دهر إلاّ يجب لم إذ ؛ المالك ملك

 الموضوع إنّ : يقال أن إلاّ   .به أولى إلّا المالك
 الوجوب كان لذا و ، عرفي الاستصحاب في

 ، الثاني المحقّق و الشهيدان منهم ، جماعة مذهب
 بلا المالك إلى ردت خلاّ عاد لو أنهّ يؤيده و

  . » ظاهر خلافٍ
 خلاف در كتاب 3 از جلد 241شيخ طوسي در ص 

 الخمر : 36 مسألة « : فرموده 36سئله م الرهن در
 و ، للتخلل إمساكها يجوز و؛  بمملوكة ليست
 لا و ، مملوكة ليست : الشافعي قال و . للتخليل
 : حنيفة أبو قال و  .إراقتها يجب و إمساكها، يحل
 و ، إراقتها عليه يجب لا و ، كالعصير مملوكة هي

 : لنادلي  .التخليل أو للتخلل إمساكها له يجوز
 تحريمها على و ، الخمر نجاسة على الفرقة إجماع
 فعليه ، يملكها أنه صحة ادعى فمن ، الإجماع
 بين خلاف فلا التخليل و التخلل أما و  .الدلالة
 لأنه و ، به نتشاغل لم ذلك فلأجل ، فيه الطائفة

 لإباحة المتناولة الظواهر تناولته ، خلا صار لو
  .»  الدلالة فعليه ذلك خصص فمن ، الخل

خوب و اما روايات فراواني نيز در اين رابطه داريم كه به 
 73 از جلد 330در ص ؛ يكي از آنها اشاره مي كنيم 

 چاپ ايران روايتي هست 76بحار چاپ بيروت و جلد 
كه علامه مجلسي آن را در پنج جاي بحار نقل كرده 

لعن االله الخمر «  :است و آن روايت اين است كه 
 قاصرها وشاربها و ساقيها و بايعها وو رها عاص

 » المحمولة إليه مشتريها و آكل ثمنها وحاملها و
بنابراين قصد افراد بسيار مهم است و در بحث دخيل ، 

  .مي باشد 
نيز مفصلاً اين بحث را به همين ترتيبي ) ره( حضرت امام

كه عرض شد مطرح كرده اند كه مطالعه كنيد تا إن شاء 
 ... .ث را ادامه بدهيماالله فردا بح

      
  

  والحمدالله رب العالمين و صلي االله علي
 محمد وآله الطاهرين


